
  ديواندره

  روشنك رهو، آرزو عبدي

   بهزاد رضايي، بابك صديقي، فاطمه فرجي

 است كه در شمال ايـن اسـتان         ايران در غرب    استان كردستان هاي   شهرستان ديواندره يكي از شهرستان    
از شمال با تكاب، از شرق با شهرستان بيجار، از          .  است ديواندرهمركز اين شهرستان شهر     . است  قرار گرفته 

در اين گفتـار قـصد آن داريـم         .  همسايه است  سنندجشمال غربي با سقز، از غرب با مريوان و از جنوب با             
  . نگاهي به ميراث غني پزشكي سنتي اين منطقه بياندازيم

گفتني است كه زنـان و مـردان، در روسـتا گياهـان دارويـي را از منـاطق كوهـستاني اطـراف خـود                         
شـود     خشك مصرف مي    هم اين گياهان تازه و   . كنند  كنند و در شهر از عطارها خريداري مي         ري مي آو  جمع

  . پردازيم كه در ادامه به بيان شيوه خشك كردن آن مي
  

  روش خشك كردن گياهان

كننـد؛ چـون اشـعه        اي تميـز، دور از آفتـاب خـشك مـي            آوري، جداگانه، روي پارچه     گياهان را بعد از جمع    
ها را با دست خرد كرده و پودر          بعد از خشك شدن، آن    . شود   از بين رفتن خواص گياهان مي      خورشيد باعث 

كننـد و در      براي نگهداري امروزه از شيشه يـا قـوطي اسـتفاده مـي            . كنند  كنند و جداگانه نگهداري مي      مي
  . كردند گذشته از ظروف سفالي تميز استفاده مي

  
  داروهاي غيرگياهي و خواص آن

هـا و جراحـات اسـتفاده         اهان دارويي، از داروهاي غيرگياهي نيز براي بهبود و عـلاج بيمـاري            علاوه بر گي  
هـا و     هاي درمان از گذشتة دور معمول بوده و هنوز هم براي درمان بسياري از بيمـاري                 شود اين شيوه    مي

  . جراحات كاربرد دارند
  

  هاي روحي بيماري

برنـد و شـخص بيمـار دور مرقـد طـواف               امـامزاده مـي    فردي را كه بيماري روحي و عصبي دارد به مرقد         
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مـادر، پـدر يـا فـردي        (تنهايي طواف كند شخص ديگري        كند، اگر بيماري شديد باشد و بيمار نتواند به          مي
سپس كاتب مرقد، كه فردي سيد و يـا روحـاني اسـت، بـراي بيمـار                 . كند  به وي كمك مي   ) نزديك به او  

گوينـد، و آن را       مـي  (tavarok) و يا تَورك   (nušta) محلي نوشته    نويسد كه به آن در اصطلاح       دعايي مي 
در روستاي كـس نـزان بـه آن، دعـاي           . گذارند  گويند مي   مي (bayâx)اي سبز كه به آن بياخ         داخل پارچه 

  . گويند مي (tâs)طاس 
كننـد    مـي اي چـال  خورانند يا در گوشـه  گذارند و آب را به فرد بيمار مي      دعاي مقدس را يا داخل آب مي      ـ  
آويزنـد و يـا       يا به گردن يا آستين پيراهن فرد بيمار مي        ) رود  معتقدند با چال كردن دعا بيماري از بين مي        (

  ). رود معتقدند با ريختن آب بيماري از بين مي(ريزند  داخل آب گذاشته و آب را پشت سر بيمار مي
اي سبزرنگ بـه اسـم بيـاخ، كـه بـه              ارچهشود و فقط از پ      در بعضي موارد، دعايي براي بيمار نوشته نمي       ـ  

قفلي به گـردن و يـا آسـتين پيـراهن            كنند و آن را يا با سنجاق        اي جدا مي    ضريح امامزاده وصل شده، تكه    
در صورتي كه بيماري فرد شـديد باشـد وي را يـك             . بندند  كنند يا دور مچ دست بيمار مي        بيمار وصل مي  

  . تا شفا يابدبندند  روز به سنگ قبر امامزاده مي شبانه
اي را درحالـت نشـسته        اي دچار ترس شده باشد و يا بيماري روحي داشته باشد، ساج داغ شـده                اگر بچه ـ  

ريزند تا با صداي آن بـه بچـه شـوك وارد              دارند و روي ساج آب سرد مي        روي سر كودك يا نوزاد نگه مي      
  . شود و ترس يا بيماري از بين برود

اي سياه رنـگ را بـه گـردن     وده كه اگر فردي دچار ترس شده باشد، مهره  هاي گذشته معمول ب     در زمان ـ  
گفتنـد و معتقـد       مـي  (sâwg) و يا شـوگ    (šavmer)آويختند كه در اصطلاح محلي به آن شومير         وي مي 

  . ندرت معمول است بهرود، اين روش امروزه  بودند شج يا جن، سراغ فرد بيمار نمي
  

  هاي جسمي بيماري

اين روش  . اي معمول بوده كه هنوز نيز مرسوم است         هاي گذشته شيوه     سردرد در زمان   براي درمان  سردرد
  . گويند مي (sarkaftn)كفتن  سردهند و به آن در اصطلاح محلي را مردان و زنان خبِره انجام مي

د بندن  يا روسري ديگري مي اندازند و دور سر بيمار را با پارچه روسري چهارگوشي را روي سر بيمار مي    
اند با دست در دو طرف سر         سپس دو سوزن را كه به نخ آويزان شده        . تا روسري روي سر فرد محكم شود      

. دارنـد   مي  در برخي مواقع نيز دو سوزن آويزان شده را در يك طرف پيشاني و پشت سر نگه                . دارند  نگه مي 
باشـد، آن طـرف سـر، درد        تر    دهند، هر كدام كه پايين      سپس دو سوزن را برداشته، مقابل همديگر قرار مي        

چوبي تقريباً ضخيم، همانند وردنه را، بين پارچه يا روسري دور           . كنند  كند كه براي درمان آن اقدام مي        مي
طرف محكم بـه   پيچانند تا كاملاً سفت شود و روسري انداخته شده روي سر را از چهار سر قرار داده و مي  

سپس بيمار را حدود نيم ساعت، بـه همـان          . ار وارد شود  كشند تا حالتي شوك مانند به بيم        سمت پايين مي  
خواباننـد و بعـد از        طرفي كه چوب قرار گرفته، بدون آنكه چوب را از داخل پارچه دور سر بيرون آورند مي                

  . دارند نيم ساعت چوب و دو روسري را از روي سر و دور سر برمي
زنند، چون معتقدنـد بـدين طريـق          تيغ مي هاي گوش را      روش ديگر براي علاج سردرد اين است كه لبه        ـ  
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شود و    گاهي از اين شيوه درمان تلقيني و عادت استفاده مي         . يابد  خون كثيف بيرون ريخته و درد علاج مي       
  . زنند تا خون كثيف بيرون ريزد هاي گوش را تيغ مي برخي هر هفته يك بار لبه

كننـد و اسـتكان را روي         روشـن مـي   روش ديگر درمان بدين طريق است كه كبريتي داخـل اسـتكاني             ـ  
  . گذارند تا پيشاني كاملاً داغ شود اين شيوه امروزه نيز رايج است پيشاني مي

دارند تا بخـار وارد چـشم شـود و درد             براي علاج درد چشم، چشم را جلوي چاي داغ يا آب داغ نگه مي             ـ  
زنند تا خون كثيف خارج شـود و    تيغ ميكند، درد مي ها يا لبه گوش را، در سمتي كه چشم          كناره. التيام يابد 

  . درد چشم التيام يابد

دهند و يا  شو مي و براي بيرون آوردن شيء از چشم، چشم را با آب سرد شست     از چشم  ءبيرون آوردن شي  
اي تميز و نرم شـيء را         توان پارچه   همچنين مي . آورد  فردي ديگر با زبان شيء را از داخل چشم بيرون مي          

  . يرون آورداز داخل چشم ب
  .كنند را با چندبار كشيدن سرمه به چشم درمان مي چشم ريزشآب 

گوينـد، بـه چـشم        مـي  (qnčkaslâw)براي علاج گل مژه، كه در اصطلاح محلي قنچكه سـلاو             گل مژه 
  . رود تركد و از بين مي مژه با ديدن سرمه از حسادت مي كشند و معتقدند گل سالم، سرمه مي

شـود و در اصـطلاح        كه در اثر بيماري سرخك روي چشم ايجاد مي        است  درنگي  لكه سفي  لكه روي چشم  
دهـد ولـي      اش را از دست مي      گويند اگر روي مردمك چشم باشد، فرد بينايي         مي (tâna) محلي به آن تانه   

  :برند اي از چشم باشد براي علاج آن دو شيوه به كار مي اگر در گوشه
گذارند، به صورتي كـه نگـين روي          ا روي چشم در محل لكه مي      ـ انگشتري از جنس نقره با نگيني سبز ر        

گفتني است كه نگـين     . دهند  اين كار را چند بار تا هنگامي كه لكه از بين برود انجام مي             . لكه قرار گيرد  
  . سبز و انگشتر نقره جنبه اعتقادي دارد

ه لكـه روي چـشم دارد،       فردي ك . دهند  ـ داخل ظرفي مقداري آب ريخته و انگشتري نقره در آن قرار مي            
دهد سپس مردي روحاني يا عـالم پـنج دانـه             سرش را خم كرده و چشمش را جلوي ظرف آب قرار مي           

اين كـار در پـنج      . خواند  كوبد و در حين كوبيدن دانه گندم، سوره حمد و كوثر مي             گندم را به سر فرد مي     
معتقدند با خوانـدن سـوره      . دهند   مي گاهي اين عمل را هفت بار نيز انجام       . گيرد  مرتبه مستمر انجام مي   

ريزنـد و   اي مـي  سپس گندم داخل آب را همراه آب در گوشه       . شود  حمد و كوثر، زخم به گندم منتقل مي       
  . شويند تا لكه روي چشم از بين رود انگشتر داخل آب را مي

چند تره آغشته كرده اي را به آب  نبهبراي جلوگيري از خونريزي بيني، سر را بالا گرفته و پخونريزي بيني  
  . ريزند قطره از آن را داخل بيني مي

گذارند و بعـد از بنـد آمـدن خـونريزي،             سوزانند و داخل بيني مي      را مي ) barx (برخ/ ـ پشم بره يك ساله      
  . آورند پشم سوخته را از بيني بيرون مي

. كوبند  كرده، داخل هاون مي   گياه را خشك    . كنند  ميدرمان   (seriš)سريش  نام  دارويي به   را با    درد دندان 
  . گذارند آورند و روي دندان مي كنند و به صورت خمير درمي سپس آن را پودر كرده، با آب مخلوط مي
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  . گذارند كند گياه ميخك مي ـ روي دنداني كه درد مي
  . ريزند ـ مقداري عطر را روي دندان مي

  . گذارند كند مي را روي دنداني كه درد مي) زاج سفيد( (zâx) اي زاخ ـ تكه

ي نريزند تـا زخـم ضـدعفو    ها مقداري سماق تا سه دفعه مي       براي درمان زخم دهان، روي زخم      زخم دهان 
  . شده و از بين برود

  . كنند ـ چند مرتبه محلول جوهر ليمو و آب را غرغره مي
 (moyqza)ـ براي زخم دهان نوزاد يا برفك دهـان نـوزاد، كـه در اصـطلاح محلـي بـه آن مـوي قـزه                          

. مالنـد   اي تميز و نرم بـه برفـك دهـان مـي             گويند، محلول جوهرليمو و آب و قند را با پنبه يا پارچه             مي
  . يابد همچنين برفك دهان نوزاد با خوردن شير مادر بهبود مي

  . رود نمك از بين مي با غرغره كردن آب بوي دهان

ياه ريواس را به پوست صورت يـا        براي از بين بردن جوش صورت يا بدن، پوست گ          جوش صورت يا بدن   
  . مالند بدن مي

روز با   ها نرم شود، سپس آن را يك شبانه         دهند تا رگ    درد، گردن را مالش مي     براي علاج گردن   درد گردن 
  . بندند اي محكم مي پارچه

زننـد تـا خـون       كند تيـغ مـي      هاي گوشي را كه درد مي        درمان دردگوش، لبه   ي برا درد گوش و زخم گوش    
  . رج شودكثيف خا
گذارند تا درد التيام يابد اين عمل را چند مرتبـه             كند مي   اي را گرم كرده و روي گوشي كه درد مي           ـ پارچه 

  . دهند انجام مي
  . دهند كند مالش مي ـ با روغن حيواني پشت گوشي را كه درد مي

 را داخـل گـوش او   اي را به آب پياز آغـشته كـرده و چنـد قطـره از آن                 ـ براي علاج درد گوش نوزاد پنبه      
ايـن كـار را چنـد بـار         . گذارند  كند مي   اي را گرم كرده و روي گوشي كه درد مي           همچنين پنبه . ريزند  مي

  . دهند انجام مي
روش ديگر براي درمان گوش درد نوزاد وارد كردن دود سيگار داخل گوش اوست كه براي ايـن كـار از                     ـ  

 (damna)اسـت و در اصـطلاح محلـي بـه آن دمنـه              اي شكل كه از دو طـرف سـوراخ            اي استوانه   وسيله
يك طرف سوراخ دمنه را داخل سوراخ گوش نوزاد قرار داده و در طـرف ديگـر   . كنند گويند استفاده مي   مي

  . كنند دهند و با كشيدن سيگار و دميدن در دمنه دود را وارد گوش نوزاد مي قرار ميروشني سيگار 

  .مالند ر فرش را به آن محل ميبراي درمان زخم گوش، خاك زي زخم گوش

زننـد تـا خـون كثيـف خـارج شـود؛ چـون            هاي گوش را تيغ مي       براي درمان خارش بدن، لبه     خارش بدن 
  . شود معتقدند با اين كار خارش خوب مي
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جداگانه اسـتفاده   (galâbi)و گلابي  (šâtara)تره  ، شاه(čaqčaqa)ـ همچنين از سه گياه دارويي چقچقه   
  . شوند گياهان جوشانده مصرف مياين . كنند مي

، (qozrwân)كنند كه از آن جمله گوزروان          براي علاج درد شكم از گياهان دارويي استفاده مي         شكم درد 
، (dârčin)، دارچـين    (dâčkatâla)، داچكـه تالـه      (hazokyfaely)، هزوكـي فيلـي      (golkua)گل كـوو    
  . كنند ده و مصرف مياين گياهان را جداگانه جوشان. است (gorijân)قوريجان 
  . درد مفيد است براي درمان شكمذايي از آرد الك شده و روغن و آب است غ) sâyla (سايله

از جوشانده تـوت خـشك نيـز        . كنند  ـ براي ناراحتي صفرا از محلول توت خشك كوبيده و آب استفاده مي            
  . كنند براي درمان درد معده و روده استفاده مي

بـاخي    بـردن ايـن حالـت از جوشـانده گيـاهي دارويـي بـه اسـم چـايي گـول                      بـراي از بـين     حالت تهوع 
(čâyigolbâxi) شود از اين گياه براي درمان درد معده و صفرا نيز استفاده مي. كنند استفاده مي .  

  . ـ نبات داغ براي بهبود حالت تهوع مؤثر است

  ادراري شبكمردرد، سستي كمر، و 
  . بندند اي مي روز با پارچه  يك شبانه كمر دور كمر را تادبراي درمان در

. بندند  اي مي   گذارند و دور كمر را با پارچه        كند، خاكستر يا آجري داغ مي       ـ روي قسمتي از كمر كه درد مي       
  . شود اين روش براي درد كليه نيز به كار گرفته مي

فتـه بـا روسـري      همچنـين دور كمـر را تـا يـك ه          . خورند  مرغ خام را مي     ـ براي درمان سستي كمر، تخم     
  . بندند ابريشمي مي

  درد پشت
دهنـد تـا      كند با دست مالش مي      قسمتي را كه درد مي    . هاي درمان درد پشت مالش دادن است        يكي از راه  

كـه از بـازار      (amretânj)التيام يابد؛ اگر درد ادامه داشت آن ناحيه را با روغن حيواني يا روغـن امريتـانج                
  . بندند اي مي روز با پارچه دهند، سپس محل درد را يك شبانه الش ميكنند چرب كرده و م خريداري مي

كنند؛ چون حرارت بـدن و آب سـرد باعـث نـرم               تني كردن داخل آب سرد درد پشت را درمان مي           ـ با آب  
  . شود ها مي ها و انقباض و انبساط آن شدن رگ

  . يابد با مالش دادن بهبود مي قولنج

آب داغ  . گذارنـد   قداري آب داغ را داخل ظرف ريخته و آن را روي ناف مـي              م  براي بهبود درد ناف    دردناف
  . شود ها مي باعث نرم شدن رگ

  . بندند اي محكم مي ـ پياز كاملي را روي ناف قرار داده و يك شبانه روز آن را با پارچه
  . دهند ـ رگ زير بغل يا دو طرف كمر و يا مچ پا را محكم فشار مي

اي محكـم     آغشته كرده و تا زمـاني كـه درد بهبـود يابـد آن را روي نـاف بـا پارچـه                     اي را به موم       ـ سكه 
  . بندند مي
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زننـد تـا      اي نخ، محكم گـره مـي        به فاصله چهار انگشت از ناف نوزاد، ناف را با رشته           چگونگي بريدن ناف  
 براي جلـوگيري    برند و   اند، مي    خونريزي شود سپس آن را با چاقو يا تيغي كه با الكل ضدعفوني كرده              عمان

  . مالند از چرك ناف، سرمه يا حنا روي آن مي

 هنگامي كه فرد، با بلند كردن شـيء سـنگين دچـار درد شـديد نـاف شـود،                     :(nawkkaftn) ناوك كفتن 
گويند و بايد توسط فـردي        جا شده است كه در اصطلاح محلي ناوك كفتن مي           هاي ناف جابه    معتقدند رگ 

دهند، سـپس رگ    برند و به ديوار تكيه مي       پشت خوابانده و پاهاي او را بالا مي       فرد را به    . خبره درمان شود  
اي محكـم     دهنـد و آن را بـا پارچـه          زيربغل را محكم فشار داده و روي ناف، ظرف يا اسـتكاني قـرار مـي               

تا هنگامي كه درد ناف بهبود      . گيرد  جا شده در جاي خود قرار مي        بندند و معتقدند بدين روش رگ جابه        مي
مرغ پختـه و چـاي بـسيار          در اين مدت فرد بايد تخم     . نيافته، نبايد ظرف يا استكان را از روي ناف بردارند         

  . مصرف كند

گذارند تا با گرم شدن پا، درد التيام يابد و يا پا را زير كرسي قرار                   براي درمان، پا را روي آجر داغ مي        دردپا
  . دهند تا كاملاً گرم شود مي

 (čewrexa)يك ساعت زير شن و ماسه ساحل رودخانه، كه در اصطلاح محلـي چوريخـه              ـ پا را تا حدود      
  . دهند گويند، قرار مي مي

 كه علاوه بر ضدعفوني كـردن، باعـث         كنند  شد درمان مي  چربي گوسفند كاملاً داغ     را با  گذاشتن      ترك پا 
  . بندند ي ميا شود، سپس آن محل را تا زماني كه ترك بهبود يابد با پارچه ترميم ترك مي

زنند تا خون كثيـف و        بيني يا زير زبان و يا ساعد دست را تيغ مي            براي درمان فشار خون، نوك     فشار خون 
  . دهند برخي بر طبق عادت، شش ماه يك بار و يا سالي يك بار، اين عمل را انجام مي. اضافي خارج شود

انـداختن پارچـه قرمزرنـگ      . شـانند پو  اي قرمز رنگ مي      روي شخص بيمار پنج يا شش روز پارچه        سرخك
شـده    جنبه اعتقادي دارد و از گذشته كه درماني براي سرخك وجود نداشته و سرخك منجر به مرگ مـي                  

رايج بوده است و معتقد بودند كه انداختن پارچه قرمز رنگ مانع مرگ فرد شـده و بيمـار عـذاب كمتـري                       
  . اين شيوه درمان امروزه نيز رايج است. كشد مي
  . خورانند خوابانند و به وي خوراك شيرين مي نين بيمار را زير كرسي و يا در اتاق گرم ميهمچـ 
  . خورانند در صورتي كه بيماري سرخك بهبود نيابد شير خر سفيد به وي ميـ 

  . خورانند ـ به نوزادي كه سرخك گرفته شير خر سفيد مي

  سرفه سياه
  . خورانند پزند و به بيمار مي ا هم مي شير خر سفيد و جو را بسرفه سياهبراي درمان 

  . كنند استفاده مي  (bârhang)ـ از جوشانده گياهي دارويي، به اسم بارهنگ
  . خورانند ـ مقداري كنُجد را داخل آب ريخته و به فرد بيمار مي
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  . كنند استفاده مي  (bârhang)ـ از جوشانده گياهي دارويي، به اسم بارهنگ
  . خورانند ل آب ريخته و به فرد بيمار ميـ مقداري كنُجد را داخ

  . كنند استفاده مي (deyânrekeša) ـ از جوشانده گياهي دارويي، به اسم ديان ركشه
  . خورند شده مي ـ پياز پخته و له

  . دهند گذارند تا كاملاً نرم شود سپس دانه آن را به فرد بيمار مي ـ بهِ را داخل تنور مي

  . گويند مي (zardoyi) زردويي ،در اصطلاح محليرا  يرقان
هـا    دهنـد تـا بـا نگـاه بـه آن            براي درمان بيماري چند عدد ماهي قرمز را تا دو روز جلوي بيمار قرار مي              ـ  

  . بيماري بهبود يابد
خورانند تا با قورت دادن آن ميكروب بدن از بين  هاي ريز سالم و زنده را به فرد بيمار مي          همچنين ماهي ـ  

  . بهبود يابدرفته و بيماري 

  اسهال
  . شود براي درمان اين بيماري بيشتر از مايعات و ميوه استفاده مي

كننـد و بـه بيمـار         پز كرده، زرده آن را با سماق و پونه خشك كوبيده شده، مخلـوط مـي                 مرغ را آب    ـ تخم 
  . دهند مي

  . كنند ـ غذاهاي آبكي و بيشتر آش ماست استفاده مي
  . دهند بيمار ميـ قهوه را جوشانده به فرد 

  . خورند پز مي مرغ آب ـ زرده تخم
  . دهند كنند و به بيمار مي ـ ماست را داخل ظرفي با چاي خشك مخلوط مي

  اشتهايي كم
  . گويند مي (gazu)خوردن گزنگبين كه در اصطلاح محلي به آن گزو 

  . ـ خوردن شير گاو زرد
  . دهند  به فرد بيمار ميروز داخل آب ريخته و آبِ آن را انجير را يك شبانه ـ

  . دهند كنند و به فرد بيمار مي شده را كوبيده با آب قاطي مي ـ توت خشك
  

  هاي پوستي حساسيت
  زگيل

برنـد و     براي از بين بردن آن، فرد را نزد سيدي مـي          . گويند  مي (bâloka) در اصطلاح محلي به آن بالوكه     
اي باريك چنـد روز   د، سپس روي زگيل را با پارچه خوان  مالد و وردي مي     سيد آب دهانش را روي زگيل مي      

  . بندد محكم مي
بندند تا خـاك      اي باريك مي    ـ خاك سرخ مرقد مقدس را روي زگيل ريخته و تا چند روز زگيل را با پارچه                

  . جا نشود جابه
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يل خاك مقدس و آب دهان سيد، جنبه اعتقادي دارد و معتقدند مقدس بودن آن دو، باعث از بين رفتن زگ       
  . شود مي

ريزند تا ضدعفوني     برند و روي زخم نمك مي       بندند سپس آن را با تيغ مي        ـ زگيل را با موي سر محكم مي       
  . شده و زگيل رشد نكند

اين كار توسط افرادي . كن شود  مالند تا ريشه    برند و روي آن اسيد مي       با چاقو يا تيغ، ميخچه را مي       ميخچه
  . گيرد ماهر انجام مي

  

  گزيدگي

زنند و خاك سـرخ مرقـد مقـدس را روي محـل                در حين مارگزيدگي، به محل گزش تيغ مي        رگزيدگيما
كوبند تـا مـوش روي فـرد نپـرد، چـون              سپس با چوب، روي حلبي مي     . خوابانند  ريزند و شخص را مي      مي

  . ميرد معتقدند اگر موش روي فرد بپرد فرد مي
سپس تا . گيرد ك انجام مينند كه اين كار توسط دلا ك  براي بيرون آوردن سم نيز از حجامت استفاده مي        ـ  

  . بندند اي مي دهند و محل را با پارچه  خاك مرقد مقدس روي محل گزيده شده قرار ميسه روز
آورد كه به آن فـرد در         اگر از حجامت استفاده نشود، فردي ماهر با مكيدن محل گزش سم را بيرون مي              ـ  

شود سپس خاك مرقد مقدس را تـا سـه روز روي آن محـل                 يگفته م  (mârmez)اصطلاح محلي مارمژ    
  . بندند اي مي ريخته و با پارچه

  عقرب گزيدگي، زنبور گزيدگي
زيدگي، روي محل گزش، گلِ سرخ گذاشته و آن را يك يا دو روز يـا                گ  گزيدگي و زنبور    براي درمان عقرب  

  . بندند اي مي پارچه
  .  بيرون آيدگذارند تا سم ـ محل گزش را داخل آب سرد مي

  
  انعقاد خون

  جلوگيري از خونريزي محل بريدگي
گذارند تا علاوه بر ضـدعفوني        اي را آتش زده و روي محل بريدگي مي          براي جلوگيري از خونريزي، پارچه    

  . گويند مي (boso) به اين روش در اصطلاح محلي بوسو. كردن محل، مانع خونريزي شود
  . گذارند و روي محل بريدگي ميدانه را مخلوط كرده  ـ عسل و سياه

پزنـد، سـپس آن را بـا          پوست پياز را داخل كمي آب مي      جلوگيري از خونريزي شديد هنگام عادت ماهانه        
  . كنند مخلوط كرده، مصرف مي) غذايي از آرد، روغن و شكر( (qoymâx)قوي ماخ 

  جلوگيري از خونريزي زنان و سقط جنين
بـا  . دهند  گذارند و به بيمار مي      ا سوزانده و همراه كره داخل نان مي       ر (nâwbezng) چرم غربال ناوبزنگ  ـ  

  . شود خوردن آن خون منعقد شده و مانع سقط جنين مي
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بندند تا خون منعقد شـده و         اي باريك محكم مي     دهند و يا با پارچه      ـ انگشتان بزرگ پا را محكم فشار مي       
  . مانع سقط جنين شود

  
  جلوگيري از خونريزي شديد زائو

  . گذارند تا خونريزي كاهش يابد پاهاي زائو را بالاتر از سطح سرش مي ـ 
  . دهند ـ برنج خام و نمك را با هم داخل هاون كوبيده و به زائو مي

هنگامي كه زائو خونريزي شديد داشته باشد، معتقدند كه جفت نوزاد را جـن و يـا                   :(âlberden)آل بردن   
 آل برداشته و همراه خود برده است، كه اگر جفت را به آب رساند               موجودي وحشتناك و يا شبحي به اسم      

  . كنند گونه عمل مي براي جلوگيري از اين مشكل اين. كند زائو فوت مي
/ شـود     م كه لوله بخاري از آن رد مـي        با  را روي سوراخ پشت    (drkâsn) آسن ـ گياهي خاردار به اسم درك     

  . اق زائو نشودگذارند تا آل وارد ات مي (bâynja)باينجه 
  . مانند تا آل وارد منزل نشود ـ مردهاي خانواده داخل منزل مي

  . كوبند تا آل نزديك نشود دهند و با چوب روي طبل مي بام نگهباني مي ـ هفت شب، مردان روي پشت
  . اين اعتقاد در گذشته بيشتر مرسوم بوده و امروزه نيز در مناطق روستايي وجود دارد

  
  جراحات

  كيدمل چر
، پپكـه مليچكانـه     (geârkeša)براي بيرون آمدن چرك دمل، از برخي گياهان دارويي، از جمله، گياركشه             

(papkamalečkâna)   گيابزرك ،(geyâbazrk)    و هركشي(harakašy)    بـه  . كننـد   جداگانه استفاده مـي
ج شـود روي آن     گذارند و تا زماني كه چرك خار        اين صورت كه گياه را داخل هاون كوبيده، روي دمل مي          

  . بندند اي مي با پارچه
كثافت شكم قورباغه باعث بيـرون آمـدن چـرك          . گذارند  ـ شكم قورباغه زنده را شكافته، و روي دمل مي         

  . شود دمل مي
  . بندند اي مي گذارند و با پارچه ـ خاك مرقد مقدس را تا يك هفته روي دمل مي

  . گذارند تا چرك دمل خارج شود ـ مخلوط قند خرد شده و خمير نان را روي دمل مي
اي محكـم     گذارند و بـا پارچـه       كوبند و روي دمل مي      شده را داخل هاون مي     ـ خمير نان و زردآلوي خشك     

  . بندند تا چرك خارج شود مي
كوبند و روي دمـل   ، داخل هاون مي  )گندم آسياب شده با آسياب دستي     (شده را با بروش      ـ زردآلوي خشك  

  . بندند تا چرك خارج شود اي تا سه روز مي گذارند و با پارچه مي
گذارنـد و تـا چنـد         مي) غذايي از آرد، روغن و شكر     (ماخ   بعد از بيرون آمدن چرك دمل روي آن، قوي        

  . بندند تا التيام يابد اي مي روز با پارچه
ر غير  گذارند د   اگر زخم عميق نباشد، تا دو روز مي       .  ماخ بستگي به دمل دارد      مدت زمان گذاشتن قوي   

  . دهند اين صورت تا يك هفته آن را روي دمل قرار مي
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  زخم كچلي
كننـد، سـپس بـا مـرغ روي زخـم             كوبند و با خامه شير گاو زرد مخلوط مـي           شده را در هاون مي     زاج سرخ 

  . مالند مي
  . مالند  كوبيده شده را با هم مخلوط كرده و با پر مرغ به زخم ميجماست و گازوئيل و زا

گذارنـد تـا سـرد شـود،          ورتي كه محل سوختگي بدون تاول باشد، پيازي را داغ كرده، مي           در ص  سوختگي
اين كار عـلاوه بـر ضـدعفوني كـردن، باعـث پوسـت              . مالند  سپس آن را با پر مرغ به محل سوختگي مي         

مرغ را با روغن مخلوط كرده و با پر مرغ روي محـل   همچنين زرده تخم  . شود  انداختن محل سوختگي مي   
  . شود اين عمل مانع ترك برداشتن محل سوختگي مي. مالند  ميسوختگي

گذارنـد تـا سـرخ شـود،      در صورتي كه سوختگي تاول داشته باشد ساج را داغ كرده و جو را روي آن مي          ـ  
ريزند تا علاوه بر ضد عفـوني كـردن           سپس جو را داخل هاون كوبيده و با دست روي محل سوختگي مي            

  . ن شودمحل سوختگي باعث التيام آ
  

  بندي شكسته

  :صورت است برند كه شيوه درمان وي بدين بند مي براي ترميم محل شكستگي، فرد را نزد جراح شكسته
ظرف آب گرمي را زير ناحيه شكستگي گذاشته و در حين ريختن آب گرم، با دست محل شكـستگي را                    ـ  

را بـا زرده     (ronyâs)ياس   رون و (geâkâm) سپس دو گياه دارويي به اسم گياكام      . دهند  شست و شو مي   
گذارند و مشمع را روي محل شكستگي گذاشـته، بـا             مرغ و آرد مخلوط كرده و روي پارچه مشمع مي           تخم

  . شود داشتن محل شكستگي و ترميم آن مي پارچه مشمع، باعث گرم نگه. بندند پارچه كتان مي
 روز يـا    40 شديد باشـد، تـا       اگر شكستگي . مدت باندپيچي محل شكستگي، بستگي به شدت آن دارد        

  . كشد  روز طول مي15 تا 10كشد و اگر خفيف باشد  بيشتر طول مي
اگـر  . كنـد   برند و جراح باند را بـاز مـي          بعد از تمام شدن مدت باند پيچي، بيمار را دوباره نزد جراح مي            

 روش ولـي  شكستگي ترميم يافته بود، نيازي به باند پيچي مجدد نيست، در غير ايـن صـورت بـه همـان     
  . بندند تر باند را مي شل

مرغ   در صورتي كه شكستگي خفيف باشد و استخوان فقط ترك خورده باشد، مقداري آرد و زرده تخم                
گوينـد، روي پارچـه متقـال، كـه بـه آن              مـي  (newânmak) و نمك را، كه در اصطلاح محلي نيونمـك        

پس دو مقوا يا دو تخته را در دو طرف گذارند، س گويند ريخته و روي محل شكستگي مي ، مي (xam)خام
  . بندند اي مي  روز با پارچه15 تا 10ناحيه شكستگي قرار داده و محل را به مدت 

در صورتي كه جراح، محل سكونتش دور باشد و يا در آن روسـتا سـاكن نباشـد در دو طـرف محـل                        
بندي مانع  آتل. برند نزد جراح ميبندند، سپس فرد را  اي محكم مي شكستگي، دو تخته قرار داده و با پارچه  

  . شود جا شدن بيشتر استخوان شكسته مي تكان خوردن و جابه
شـده    سر، براي بند آمدن خون، زردچوبه و عسل را مخلوط كرده و به آن يونجه كوبيده                گيدر شكست 

سته بعد از بند آمدن خون، محل شك      . دهند  كنند، سپس مخلوط را روي محل شكستگي قرار مي          اضافه مي 
اي تميز و نرم كه به الكل يا روغني كه حرارت داده و بعد سرد شده آغشته شـده، تميـز                       را با پنبه يا پارچه    
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گذارند، تا علاوه بـر ضـدعفوني كـردن آن باعـث تـرميم                كنند و روي محل شكستگي، خمير نان مي         مي
  . شكستگي شود

  كوفتگي
خميـر را  . آورنـد  كنند و به صورت خميـر در مـي      يبراي بهبود كوفتگي ماست را داغ كرده با آرد مخلوط م          

خميـر  . بندنـد   روز مي   اي تا يك شبانه     گذارند و با پارچه     روي پارچه متقال گذاشته، روي محل كوفتگي مي       
  . شود باعث به جريان افتادن دوباره خون در محل كوفتگي مي

  . بندند اي مي چهروز با پار گذارند و حدود يك شبانه ماخ را روي محل كوفتگي مي ـ قوي
گذارند تا گرم شـود، سـپس خميـر گـرم را بـا                ـ روي مقداري خميرنان كمي نمك ريخته و روي ساج گرم مي           

  . بندند اي محكم مي گذارند و با پارچه روز روي محل كوفتگي مي روغن حيواني چرب كرده و تا يك شبانه

. كـشند    بـه سـمت جلـو محكـم مـي          دهند، سـپس    محل دررفتگي را با آب گرم خوب ماساژ مي        دررفتگي  
به ايـن صـورت كـه مخلـوط را روي پارچـه             . كنند  همچنين براي بهبود دررفتگي، از نيونمك استفاده مي       

گذارند و دو تخته يا دو مقوا را در دو طـرف محـل گذاشـته و بـا                      مي دررفتگيمتقال ريخته و روي محل      
  . بندند  روز محكم مي2 تا 1اي  پارچه

اين عمل بـراي    . شود  كردن و خون گرفتن از بدن است كه توسط دلاك انجام مي           عمل بادكش    حجامت
. دهنـد  سر و پشت بدن انجـام مـي   گيرد و بيشتر آن را در قسمت پشت درد سينه، گوش، سر و پا انجام مي 

گويند، روي قسمتي كـه   مي (kalasâx)روش كار به اين صورت است كه شاخ گاو را، كه به آن كله شاخ             
پيچانند تا آن قسمت باد كند، بعد از بـادكش كـردن، شـاخ                د حجامت كنند گذاشته و شاخ را مي       خواهن  مي

بعد از بيـرون آمـدن خـون كثيـف،          . زنند تا خون كثيف بيرون ريزد       گاو را برداشته و به آن قسمت تيغ مي        
  . ودكنند تا علاوه بر ضد عفوني كردن زخم، باعث بهبود آن ش زخم را با روغن حيواني، چرب مي

دهند، با اين تفاوت كـه بعـد از بـادكش             در بعضي مواقع هنگام مارگزيدگي نيز اين عمل را انجام مي          
  . كند گويند، با مكيدن، سم را از آن قسمت خارج مي كردن محل گزيدگي فردي ماهر، كه به آن مارمژ مي

رف مسي ريخته و زير آلت      قبل از ختنه، خاكستر تنور را داخل ظ       . گيرد  كردن توسط دلاك انجام مي    ختنه  
 سپس. شود حسي محل مي مالد كه باعث بي     گذارند و دلاك آن را روي آلت تناسلي مي          تناسلي كودك مي  

اي   برد و روي زخم مـاده        با تيغ جراحي كه با الكل ضدعفوني شده، پوست روي آلت تناسلي را مي              دلاك  
شود بعد از چنـد       عث ضدعفوني شدن زخم مي    ريزد كه اين ماده با      مي (tamtur)قرمز رنگ به اسم تمتور      

گويند، ريخته و بـا   مي (malham) رنگ كه نوعي مرهم است و به آن ملحم اي كرِم دقيقه روي زخم ماده  
  . كنند اي كتاني زخم را تا يك شبانه روز باندپيچي مي پارچه

رت بهبودي زخم، فقط زخم كند و در صو بعد از يك شبانه روز و بعد از ادرار بچه، دلاك باند را باز مي  
كند كه هر روز دوبار ايـن عمـل انجـام شـود، در غيـر ايـن                   كند و توصيه مي     را با روغن حيواني چرب مي     

  . كنند زند ولي زخم را ديگر باند پيچي نمي مالد و روي آن مرهم مي صورت، روي زخم روغن حيواني مي
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  بارداري و زايمان
  تسريع زايمان

  . كند ابانده و قابله با مالش دادن شكم وي، زايمان را تسريع ميزن حامله را به پشت خو
  . گردانند تا زايمان زودتر انجام گيرد ـ زن حامله را داخل اتاق مي

  . گردانند، تا بدنش گرم شده و زايمان تسريع شود ـ زن حامله را دور تنور داغ مي
  . خورانند مرغ عسلي به زائو مي ـ تخم

خورانند تا باعث باز شدن لوله رحم و تسريع زايمـان       و آب داغ را به زن حامله مي        ـ محلول قند سرخ شده    
  . شود

ـ در صورتي كه نوزاد با پا آمده باشد، قابله با تكان دادن شكم زن حامله و ماساژ آن، باعث تكان خوردن نـوزاد                        
  . گذارند  داخل نمد ميبراي اين عمل زن حامله را. شود كه نوزاد با سر به دنيا بيايد شده و سبب مي

گيرد تا هنگامي كه نوزاد        هنگام زايمان، قابله، زن حامله را روي زمين نشانده و پشت وي را مي              زايمان
اگـر  . دهد تا جفت نوزاد خـارج شـود   بعد از به دنيا آمدن نوزاد، قابله شكم زائو را مالش مي        . به دنيا بيايد  

كند كه به اندازه چهار انگشت از نـاف           ه بريدن ناف مي   خارج شدن جفت زياد طول بكشد، قابله شروع ب        
بندد تا مانع خونريزي شـود، سـپس آن را بـا تيـغ يـا كـارد                    گذارد و آن را با نخي محكم مي         فاصله مي 

فاصـله گذاشـتن    . مالنـد   برند و براي جلوگيري از چرك، روي ناف حنا و سـرمه مـي               ضدعفوني شده مي  
بعد از خارج شدن جفت، آن را چال كرده و يـا داخـل              . شود   مي چهارانگشت مانع صدمه رسيدن به ناف     

  . اندازند رودخانه مي

  :كند هاي زير استفاده مي مادر براي زياد شدن شيرش از خوردنيازدياد شير مادر 
  . شده روي ساج ـ گندم سرخ

  . كه محلول ماست و آب است (âumâst) ـ آوماست
  رنگ ـ چاي كم

  ـ غذاهاي محلي آبكي
  ). كنند غذاهاي آبكي كه داخل آن نان خرد مي( يا تريت ـ تريد

ــستان   ــسه پ ــشه   آب ــي گيارك ــاه داروي ــسه دو گي ــان آب ــراي درم ــه   (geârekeša) ب ــه مريچك و پپك
(papkamarečka) گذارند را داخل هاون كوبيده و جداگانه روي زخم مي .  

همچنين . خورند  گويند مي   مي (totarteza)تيزه    براي سقط جنين دانه ترتيزك كه به آن توتره        سقط جنين   
  . شود بلند كردن شيء سنگين باعث سقط جنين مي

  . دهند غوره به فرد ميماخ، آب درمان زنان نازا، در قويبراي نازايي 
اي سـبزرنگ را كـه بـه     اي از پارچه زن نازا را به مرقدي مقدس برده و بعد از طواف كردن مرقد، تكه          
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 بندنـد، كـه بـه آن پارچـه شـال يـا بيـاخ                 كرده و دور مچ دست وي مـي        ضريح امامزاده آويزان است جدا    
(bayâx) شود دار شدن فرد مي گويند و معتقدند تقدس مرقد امامزاده و پارچه سبب بچه مي .  

  . رود اين عمل جنبه اعتقادي دارد و براي معالجه مردان عقيم نيز به كار مي

  تشخيص دختر يا پسر بودن جنين

  . گيرد گيرد و دختر طرف چپ قرار مي شكم قرار ميپسر طرف راست ـ 
  . گيرد ـ پسر حالتي جمع شده و برآمده دارد، ولي دختر دور كمر قرار مي

هاي زن حامله چسبيده باشد جنين پسر است و در صورت جدا بودن و فاصله داشتن                  ـ در صورتي كه پلك    
  . ها جنين دختر است پلك

 افسرده باشد، جنين دختر و در صورت خوشحال و شاد بودن، جنـين  ـ در صورتي كه زن حامله عصباني و     
  . پسر است

  . ـ در صورت لك شدن صورت جنين پسر است
كنند، در صورتي كه شير كف استكان قرار گيرد، جنين پسر اسـت و                مخلوط مي آب  ـ شيرِ زن حامله را با       

  . در غير اين صورت دختر است
ريزند، در صورتي كه دستش را به طـرف           مله بفهمد، روي سرش مي    ـ مقداري نمك را، بدون آنكه زن حا       

  . اش ببرد، جنين پسر و اگر دستش را به طرف سرش ببرد، جنين دختر است بيني




